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  آن يامدهایوجود رابط و پ یر عرفانیتفس
  

    / استاد سطح عالی فلسفه و عرفان حوزة علمیۀ قم نژادعلی امینی
 کارشناس ارشد عرفان اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نیارضا احسان /  reza.ehsannia@gmail.com   

  21/2/1393ـ پذیرش:  18/10/1392دریافت: 

  يدهكچ
به دست آورد:  »وجود رابط« ۀیر از نظریدو تفستوان می صدرالمتألهین،بودن مباحث در آثار  یمیو تعل یاملکا توجه به تب

ــت،  ــنخس ــفیتفس ــه با نات کبودن وجود مم »الربطنیع« يمعناوجود رابط بهآن، ه در ک، یر فلس ب وجود واجدر مقایس
شد به طوريمی سینات در اکه ممکبا سیاز وجود دارند. در ا یحظر، ین تف  کیکیشه، نظام تیمت متعالکج از حیرا رِین تف

    فرماست.مکح يوجود
 »جود رابطو« ين معنایدن به ای، رسیمباحث فلسف همۀان یاز بصدرالمتألهین رسد هدف یبه نظر م ، کهگریبرداشت د

س همانبوده،  ستینظر نیا یر عرفانیتف ساس ا؛ ه ا سیبرا به معناي ، ناتکبودن مم »الربطنیع«و  »وجود رابط«ر، ین تف
ــئون بودن  ر، واحد ین تفســیقت وجود در ایدارند و حقناز وجود  یچ حظیه. متعال اســت ينســبت به خداآن اطوار و ش

    عرفاست. ۀینظر خودن یا کهاست  یشخص
ــته یر عرفانیتفســ يامدهایپ ازجمله  و وحدت ینظام عرفان شــدنِمکت و حایشــدن بســاط جعل و علوجود رابط، برداش
  ز بحث خواهد شد.یامدها نی، از آن پیر عرفانین تفسییاز تب پس، نوشتارن یه در اکوجود است  ۀیشخص

  .ه وجودیالربط، وحدت شخصنی، عیر عرفانی، تفسيوجود کیک: وجود رابط، تشهادواژهیلک
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  مقدمه
ستاوردهایتررابط از مهم جودِو ۀینظر ست  رالمتألهینصد ين د ساس دیپاآن را توان یه مکا ر گیه و ا

 یگاه فلسفه دستین نظریبا طرح ا رالمتألهینصده کيطورهب؛ دکره قلمداد یمت متعالکح یمباحث فلسف
ــتگان  ــتخوش تغرا گذش ــاخ یر و دگرگونییدس این نوآوري، باعث دگرگونی در مباحث مختلفی  .تس

  د.شهاي فلسفی ن به علت، جعل و دیگر بحثکچون علت و معلول، علم، مناط احتیاج ممهم
دن یرس او ییرسد نظر نهایبه نظر م ،است یاملکو ت یمیتعل بیشتر رالمتألهینصده عبارات کآنجااز

ص یبه نظام عرفان شخ ست ۀیو وحدت  ن مطلب یمختلف آثارش، به ا يه خود در جاهاکنچنا .وجود ا
صر ست. نظرکح یت ستثنا نیز از ایوجود رابط ن ۀیرده ا ه، خود ینظر نیتوان گفت ایه مکبل ،ستین امر م
تا اســت ه دکرامل، آن را مطرح کم و تیدر مقام تعل رالمتألهینصــده کاســت  ین مباحثیترییاز مبنا یکی

سف سازد یو با مباحث عرفان دعرفان ارتقا ده ۀیرا تا پا یمباحث فل شت پس ؛هماهنگ  و  علاوه بر بردا
س سفیتف ش يه بر مبناکج، یرا یر فل ست و در  کیکیوحدت ت  ز وجود،ا یحظ ناتْکمم ين براآوجود ا

توان یم یرد. حتکبرداشت  يلام وکاز  يگریر دیتفستوان میشود، یرمستقل قائل میو غ یهرچند تعلق
 ياو ارتق یدن به نظام عرفانیه، رســـین نظریا ۀاز ارائ رالمتألهینصـــد ییقت هدف نهایه درحقکگفت 

  ه نام نهاد.یمت متعالکن اساس، آن را حیبر ا ؛مت و فلسفه تا مرز عرفان بودکح
س ست یاز وجود رابط بد یر عرفانیتف ج، وجود و موجود اطلاق ینات در نگاه راکه هرچند به ممکن معنا

شمرده می یچ حظیواقع، آنها هشود، دریم شئون وجود واحد  ن یشوند. ااز وجود نداراند و فقط اطوار و 
  واقع، عرفان و عارفان چنین باوري دارند.را فراگرفته است؛ در یه هستکاست  یوجود واحد واجب

سیا شت؛  ییامدهایر از وجود رابط، پین تف شدر پی دا ص کیکت شخ ۀ یدر مظاهر و اثبات وحدت 
شدن به نظام تجلیت و جعل و تبدیشدن نظام علدهیوجود، برچ ر یستف يامدهایپ ازجمله ،و ظهور یل 

  .استاز وجود رابط  یعرفان
 يدر آثار و ینرالمتألهصدر یاز تعاب یوجود رابط با شواهد متن یر عرفانین تفسیین مقاله در مقام تبیا

شمردن پ ست  ییامدهایو بر سیه اکا ساز پرداختن به پیش  به دنبال دارد. رین تف صل م ست له لائا زم ا
  د:شو يادآوری یاتکن

  بحث يخير تاريس
ان موضوع و محمول یه مکاست  یاصطلاح وجود رابط، از منطق آغاز شد و مراد از آن، ربط و نسبت

، از وجود رابط بحث کردند، یز به موازات مباحث منطقیه وجود دارد. ادیبان و اصــولیان نیهر قضــ
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ئت یه در حروف ربط و هکاســـت  یمســـتقلریو غ یحرف يان معنااما مراد آنها از وجود رابط، هم
  ... وجود دارد.وافعال 
و بحث از آن در قضــایاي منطقی و ذهنی، به خارج  یافتم بحث از وجود رابط به فلســفه راه کمک

ر ذهن و ه دکطور آیا همانپرداختند و این سؤال مطرح شد بحث  بهآن  ةدربارنیز فیلسوفان  .شیده شدک
رابطی باید  نیزدهد؛ در خارج از ذهن منطقی ذهنی، وجود رابط، بین موضـوع و محمول ربط می ۀقضـی

  وجود داشته باشد؟
ن ، با اییئامه طباطباعلّو  اهادي سبزواريملّاي قائل به ثبوت وجود رابط در خارج شدند؛ همچون عده

ه ظرف تحققِ وجود رابط، تابع ظرف تحقق طرفین آن اســـت. اگر طرفین وجود رابط ذهنی کتوضـــیح 
باشند، ظرف تحققِ وجود رابط، ذهن است؛ اما اگر طرفین در خارج متحقق باشند، وجود رابط هم باید در 

م ه ه طرفین قضیه در خارج است، وجود رابطکرو، براي قضایاي خارجیه خارج تحقق داشته باشد؛ ازاین
در قضــیه، تابع وجود طرفین آن  نســبتْ را وجودِی)؛ ز28تا، ص ی، بئی: طباطباك.در خارج تحقق دارد (ر

قضیه است. در قضایاي خارجی، چون طرفین آن قضایا در خارج تحقق دارد؛ نسبت آن قضایا نیز باید در 
شد. از نگاه ا ضاق وجود رابط در یاز طر صدرالمتألهینن گروه، یخارج محقق با  ا و اثبات تحقق آنها دریق

ست پا را فراتر نهاده، نظریۀ فرید کخارج و این ست، توان ه در خارج این وجود رابط به تبع وجودِ طرفین ه
ساب یو غ ینات را از نوع ربطکند و وجود ممکه تا آن زمان مطرح نبود، بیان کو مهم خود را  ستقل به ح رم
  ).330ـ329، ص 1م، ج 1981صدرالمتألهین، (رد یال در نظر گمتع يبه خدا» الربطنیع«آورد و آنها را 

را فقط در  »غیرهفی«و  »نفســهفی«، تقســیم وجود به شــهید مطهريگر همچون ید يادر مقابل، عده
م تنزل داد یرد و آن را در حد مفاهکار کو تحقق وجود رابط را در خارج ان هذهن جاري دانسـت ةمحدود

نیز  االله مصـــباحآیت .)74ص ،10 ، ج1368، ي: مطهرك.رد (رکمعناي رابط در قضـــایا تلقی به فقطو 
ر د بحثاین جاي . ایشــان معتقدند: داندتقســیم وجود به رابط و محمول را مربوط به مفهوم وجود می

 ثام منطقی با مباحکدادن آن به حقیقت وجود را ناشی از خلط میان مباحث و احمنطق است و سرایت
، 1375: همو، ك.؛ ر293، ص 1ج  ،1375همو، ؛ 57 ، صق1405مصباح، ( شمرندمیام فلسفی کو اح
  .)22، ص 1، ج 1370: همو، ك؛ ر71 ص

  وجود رابط يهااربردك
 ۀاما در مجموع ؛اســت» رهیغ یوجود ف«معنا دارد و آن هم  یکش، فقط یاربردهاک ۀدر هم ،وجود رابط

  :برد داردارکاز وجود، در سه مورد  ين معنای، ایفلسف يهادگاهید
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 ياهین موضوع و محمول هر قضیه بکاست  یاست و همان نسبتیرابط در مطلق قضاوجود  :نخست
  .اندرفتهیاربرد را همگان پذکن یند. اکیجاد میا

ن مصــداق از یا ردّ ایرش یبه، موجبۀ صــادقه اســت. فلاســفه در پذکۀ مریهل يایقضــا کیدوم: در مح
  .ن نوشتار خارج استیح آن از حوصلۀ ایل و توضیه تفصکردند کمطرح  یرابط، مباحث دراز دامنوجود 

ط الربعین ياعنمبهاربرد کن ی) اســت. وجود رابط در ای(وجود ربط هیاشــراق ۀاضــاف يمعناســوم: به
 همان ،نهیل بعیه همان واجب متعال اســـت. وجود معالک، اســـت به علت خودبودن ممکنات و معالیل 

ه یمت متعالکح يشــتر در فضــایاربرد از وجود رابط، بکن یتامه اســت. ا ۀیعلت فاعل يوجود آنها برا
ه هرچند کش نشــان داد یخو يپردازهیبا نظر وي. اســت نیلهأصــدرالمتارات کاز ابتشــود و مطرح می

ــافنیدارد؛ وجود آن ع ینیمعلول در خارج، تحقق ع ــراق ۀالربط و اض ــتیخو ه به علتِیاش و به  ش اس
ــتقل و قائم به ذات ي، وجوديروچیه ــه) ندارد. هرچه دارد از علت خوی(وجود ف مس ش دارد و ینفس
  ره است.یغیف يوجودبه عبارتی دیگر، داراي  ؛ش استیخو الربط به علتِنیع

شت یبا صود اکد توجه دا س پژوهشن یه مراد و مق ن یهم ،ردن از آنک یر عرفانیاز وجود رابط و تف
  سوم است.اربرد ک

  رابطياصطلاح وجود رابط از  كيكلزوم تف
 ۀه فلاسفکه باید به آن توجه داشت، این است کاي تهکاربردهاي مختلف وجود رابط، نکبا توجه به بیان 
اربردهاي وجود کمعناي دوم از معناي وجود محمولی و همچنین، بهرا به» وجود رابطی«قدیم اصــطلاح 

ه کنشــد. براي ایه گاه باعث خلط در مباحث میکاي گونهبردند؛ بهار میکه بیان آن گذشــت، به کرابط، 
ــفی رخ ندهد، همان ــده کطور این مغالطه در مباحث فلس ــتادش به رالمتألهینص : ك.(ر ردامادیمتبع اس

شاره 116ــــ114، ص 2ج ، 1385ــــ1381رداماد، یم ، ص 1، ج 1981صدرالمتألهین،  ( ردک) به آن ا
ــ79 در دو  ه اضافهکبا این توضیح  ؛تمایز قائل شد» وجود رابطی«و » وجود رابط«باید بین معناي ، )80ـ

توصیفی است؛ یعنی رابط و رابطی در این دو اصطلاح  ۀاضاف» وجود رابطی«و » وجود رابط«اصطلاح 
  در رابطی، نسبت است.» یا«و حرف  ندصفت براي وجود

ن یه وجود رابط چنکنیما اکدادن نیســت، ه هویتش ربطکوجودي اســت  »وجود رابطی«با این بیان، 
ست، لی سبتی با رابط دارد و کا سه لغیرهوجود فی«ن ن سازگارتر » نف صطلاح  همچون اعراض، با این ا

ـــت؛ زیرا به اعتقاد ح ه به وجود جوهر در خارج کما، براي تحقق اعراض در خارج، علاوه بر اینکاس
رض ع وجود نفسیِواسطۀ آن، بهوجود رابط نیز نیاز داریم تا  کجود ذهنی آن، به یزان ونیازمندیم، به وِ
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رفین ، علاوه بر ط»الجسم ابیض«گوییم ه وقتی میک؛ یعنی همچنانیمرا به وجود نفسی جوهر ارتباط ده
اط ارتب(موضوع و محمول) رابطی میان آنها نیز وجود دارد، در موطن خارج و مطابق این قضیه نیز براي 

 .)58، ص ق1405، : مصباحك.(ر اي نیاز استغیرهدو، رابط و وجود فیاین
ست » وجود رابط« شش، فقط ربطکوجودي ا ست و هیچه هویت و نق ستقلالی ندارددادن ا   ؛گونه ا

  شود.مصداق این اصطلاح می» غیرهوجود فی«تنها  بنابراین،

  مات وجوديتقس
وجود  ازجمله،ردند؛ کهاي مختلف بیان كها و ملالحاظبه اســـلامی براي وجود تقســـیماتی ۀفلاســـف

لحاظ غناي ذاتی و عدم آن، یا واجب است یا آثار و عدم آن، یا ذهنی است یا خارجی. به لحاظ ترتبِبه
ه این کآنجاتبی یا ذهنی و یا خارجی. ازکتحقق (در منطق)، یا وجود لفظی است یا  ةلحاظ نحوبه ؛نکمم

سیمات از حو سیمات خودداري  بحثن یا ۀصلتق صیل این تق ضیح و تف ست؛ از تو به  ،هردکخارج ا
  شود.همین مقدار بسنده می

ه کده است ش بیانوجود  ةعلاوه بر آن تقسیمات، در دستگاه متعارف فلسفی، تقسیمی معروف دربار
شت مک ياز فحوا سفه بردا سیم بر مبناي حیلام فلا شراق کشود. این تق اء و ا ّ ش ستمت م : ك(ر. ا
  .)117، ص 2 ج ، ص1375، يسهرورد

سه است نفسه، یا لنفوجود فی ؛غیرهنفسه است و یا فیوجود یا فی بندي عبارت است از:ن تقسیمآ
  و وجود لنفسه یا بنفسه است یا بغیره. ؛یا لغیره

  وجود في نفسه

دیگري محتاج  به تحقق موجود ه در اصل تحقق و وجود بودن خود،ک، وجودي است »نفسهوجود فی«
ستقل«و به آن  ستنی ست واژه ازجملهن واژه، یشود. اگفته می نیز» وجود م شتکشه بهکهایی ا  كرل م

عنی وجود ی» غیرهوجود فی«ه، گاه در مقابل کايگونههب ؛ار رفته استکلفظی در تقسیم مشهور وجود، به 
ــودبه کار برده میرابط  ــه لغیروجود فی«و گاه در مقابل  ش ــدیعنی وجود رابطی (» هنفس ، ینرالمتألهص
  ره استفاده شده است.یچنانچه گاه در مقابل وجود بغ؛ )82ـ81 ص، 1ج ، م1981

  غيرهوجود في

ست » غیرهوجود فی« ست؛ به بیان دیگر، هرکوجودي ا صلِ وجود بودن، محتاج به غیر ا  چند وجوده در ا
: كه عین آن غیر یا جزو آن باشــد (ر.کبدون اینن تحققش جداي از تحقق غیر نیســت. کو تحقق دارد؛ لی
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). درحقیقت، وجود رابط شـــبیه معانی حرفی اســـت. معناي حرفی، مفهوم و معنا 39تا، ص ی، بیئطباطبا
صورتی افاده می ساً کند کدارد؛ اما همان معنا را در  سا سمی قرار گیرد؛ به بیان دیگر، ا ضمن معناي ا ه در 

ست گونهمعناي آن، به ستقلاً معنا ندارد؛ بلکاي ا ضمن یکه م سمی، معنا که در  ستقل ا د را خو يمعناي م
  گیرد.ل میکغیره شند؛ بنابراین، در پرتو وجودات مستقل و در سایۀ آنها، حقیقت وجود فیکیافاده م
ه بر این تقســیم وارد کالی اســت کاشــ ،ردداتأمل و توجه جاي مشــهور  ه در این تقســیمِکاي تهکن
سام اکو آن این شودمی سیه وقتی اق سی ین تق شخص میکمیم را برر سه یف«شود فقط وجود نیم، م نف

ست، و وجود » بغیره«و » بنفسه«به » لنفسه شده ا ، در تقسیم »غیرهوجود فی«یا » نفسه لغیرهفی«تقسیم 
سه«وجود به  ست و کحالیگیرند، درقرار نمی »بغیره«و  »بنف سه ا نات کمم یگرده فقط خداي متعال بنف

سیم ابغیره سه دیگر انجام دهیم؛ مثلاً بگوییم وجود یا بن ايگونهتغییري به كرا با اندشده یادند. اگر تق ف
در  ؛غیرهنفسه یا لنفسه است، یا لو وجود فی ،غیرهنفسه است، یا فیو وجود بغیره یا فی ،است، یا بغیره

ش صورت، م سیم،  زیرا ؛ندکصورت دیگري بروز میل بهکاین  سهفی«در این تق سه«و » نف بودن  »لنف
وجود  نفسه لنفسه است. اما اگر تقسیمه خداي متعال بنفسه فیکصورتیدر شودتعالی نشان داده نمیحق
سه«به  سیم »بغیره«و » بنف ستقل از تق سیم دیگري، وجود به شومطرح مزبور ، م سهیف«د؛ و در تق و » نف
  شد. ل برطرف خواهدکمش ،تقسیم شود» لغیره«و » لنفسه«به » نفسهوجود فی«و » غیرهفی«

ــفارتاب معروف خود کنیز در  رالمتألهینصـــد ، این تقســـیم را در جاهاي مختلف، با عبارات اس
ررسی شود؛ اما با نظر و بلام ایشان دیده میکه با نظر بدوي، تهافت در کياگونهند، بهکبیان می گوناگون

  است. املیکه این تعبیرات تکوجود ندارد؛ بل اولام کتنها تهافتی در ه نهکشود بیشتر مشخص می
ه ه مشــاهدکطور اشــاره شــود، باید گفت همان رالمتألهینصــد یاملکهاي ته به دیدگاهکاز این پیش

شهور، وجود دارد:  ،شودمی سیم م سیم براي وجود در تق شاخه از تق ست،سه  سه ووجود به فی نخ  نف
نفسه لنفسه نفسه به لنفسه و لغیره منقسم است؛ سوم، وجود فیشود؛ دوم، وجود فیمیغیره تقسیم فی

  نند.کرا به بنفسه و بغیره تقسیم می
در تقسیم  ، تغییراتیگوناگونخود با عبارات  ییدگاه نهایان دیب ي، برااسفارتاب کدر  رالمتألهینصد

در هر مرحله، دیدگاه  ،هاي تقسیماز شاخه کیسه مرحله تغییر، و حذف هرپس از رد و کمعروف ایجاد 
  ، مطرح کرد:ه همان وحدت شخصی وجود استکنهایی خود را 

سپس نکغیره تقسیم مینفسه و فیوجود را به فی نخست لهینأصدرالمت: در این مرحله نخست د؛ 
سه لنفسه را نفیعنی وجود فی ؛دهدنماید؛ اما دیگر ادامه نمینفسه را به لنفسه و لغیره تقسیم میوجود فی



   ۴۹ تفسير عرفاني وجود رابط و پيامدهاي آن

سیم نمی سه و بغیره تق صر به خداي متعال ه وجود فیکند؛ بلکبه بنف سه را منح سه لنف بیان و  ددانیمنف
ایسه و عالم را در مق ۀدیگر، وي با این تغییر، هم نایبه ب ؛نفسه لغیره استنات، فیکه وجود ممک کندمی

نات کراي مم، ب»نفسه لغیرهوجود فی«یا » غیرهوجود فی«تنها  ،ردهکتلقی » رابطی«نسبت با خداوند متعال 
  گوید:د. وي در این زمینه میوشمیقائل 

ست؛ ل...و معناي آن، چیزي جز تحقق فی سه نی ا ه در چیز دیگري، یا براي چیز دیگر، و یکبر این ن بناکنف
ه کبل[است، لنفسه باشد. » لنفسه«او  اًما منحصر ۀه در فلسفکه همچون خداوند کنه آن ،نزد چیز دیگر باشد

  .)80ص ، 1، ج 1ج ، م1981صدرالمتألهین، ( ]لغیره است
شاخهدمیاول انجام  ۀدر مرحل رالمتألهینصده کبا تغییري  شهور، از میان می ۀد،  سیم م و  رودسوم تق

  شود.اي میتقسیم مشهور دو شاخه
هم  یردامادم زیرااست؛  میرداماداین بیان و این تغییر را مدیون استادش،  رالمتألهینصد ،است گفتنی

  رده است.کنات تصریح کبودن مم» لغیره«به 
داي خدر مقایسه با نه، که موجودات ممکو این تغییر اولنخست در این مرحله،  لهینأصدرالمتدوم: 

  ه نامی از ایشان ببرد:کبدون این ؛دهدنسبت می میردامادبه استادش را  ،هستندوجودات ربطی  متعال
سفکبر تو مخفی نماند...  سبت به خداي متعالکمم ۀما وجودات هم ۀه در فل ستند ن  .نات، از قبیل روابط ه

ضی از ائمکتر از آنچه در عمیق سفکح ۀلام بع شده ۀمت دینی و بزرگان فل  ۀم... ه]هکبه این[ الهی، واقع 
فوق جمیع  ]غیرآن[ه کاند ايه لغیرهکبل ؛نه لذاته مادیات، موجوداتی ]چه[مفارقات و  ]چه، [ناتکمم
ست ي، و ورا]ناتکمم[ ست. براي این بزرگان جز همین مقدار از  ]غیر[و آن  ،همه ا همان واجب متعال ا

ستکه وجود ممکتوحید  ست نه رابط، فراهم نیامده ا ه دومی را در وجود کآنجااز ،چون آنها ؛ن رابطی ا
ــدند، براي ممقائل  ن نزد کوجود مم ،بنابراین ؛ردند...کن وجودي مغایر و مخالف وجود حق اثبات کش

  .)330ـ329ص  ، 1ج  ،1981، رالمتألهینصد( باشدآنها رابطی است و نزد ما رابط می
شاخ شده،  شهور نیز از میان رفته ۀبا این تغییر انجام  سیم م شهور ی ،دوم تق سیم م اي باقی شاخه کتق

تمام  با این تغییر، ؛ زیراشــودمی کعرفان نزدی ةبه حوزبســیار ماند. فلســفه صــدرایی با این بیان، می
  نفسه دارد.اند و فقط خداوند متعال، وجود فیغیرهموجودات، وجودات فی

ــوم: در این مرحله،  ــدس ــنخ و و وجود رابط را ا کندمینهایی خود را بیان  دیدگاه رالمتألهینص ز س
سمتکشد  نتیجه این خواهد ؛آوردطبیعت وجود بیرون می ساً ق سا سخن، ه وجود، ا ست. این  پذیر نی

ه کوجود، بدون آن کوجود اســـت؛ عرفا معتقدند ی ۀوحدت شـــخصـــی بارةدقیقاً همان ادعاي عرفا در
ست. کگونه تهیچ ستی را فراگرفته ا ضعفی بپذیرد، ه شدت و  ست،  لهینأصدرالمتثر و  ته را کن ینانخ

ردم، در مقام تعلیم و تعالی بحث بود و هیچ منافاتی با نظر نهایی من کنون بیان که آنچه تاکند کبیان می
  گوید:در این زمینه می يدهد. واثباتش را می ةلام عرفاست و بعد از آن، وعدکه همان کندارد 
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آمدن ما در وتاهکثره و کوجودات متردن مراتب کاثبات  ]هکاین اســت [و آنچه دانسـتـن آن لازم اســت؛ 
ایم، ثرند، منافات با آنچه پیش از این در مقام اثباتش بودهکه متعدد و متکبر این مراتب بحث و تعلیم، بنا

ه مذهب اولیا و عرفاي از کطور لحاظ ذات و حقیقت، همانندارد؛ یعنی اثبات وحدت وجود و موجود به
ــت، و بکبزرگان اهل  ــف و یقین اس ه وجودات اگرچه کرد بر اینکزودي برهان قطعی اقامه خواهیم ه ش

ئـونات ذات اویند. نه آنکمت ه آنها کثر و متمایزند؛ اما از مراتب تعینات اول حق و ظهورات نورش و شـ
  ).71(همان، ص  اموري مستقل و ذوات جدا از هم باشند...

سفاروي در جلد دوم سپس   شف عما هوکفی ال«با عنوان  را )ششم ۀششم از مرحلوفصل بیست(، ا
ضیۀ صوي و الغایۀ العظمی من المباحث الما صل، مباحث علت و  يدهد. و، ادامه می»البغیۀ الق در این ف

د، هویتی مباین با ذات علت ندار ،معلول ه حقیقتِکند کو اثبات می کمعلول را به مباحث عرفانی نزدی
ضافه و لحوق کبل ستفاده از وجود رابط معلولات، آن ه به این اعتبار حقیقتش فقط ا ست و با ا به علت ا

هایی ند و نظر نکعرفانی را اثبات می ۀآن، وحدت شخصیبا ند، و کرا به وحدت وجود عرفانی متصل می
  ند:کلام عرفاست، بیان میکه همان کخود را 

ــاف و لاک، غیر از این]از خود[ معلول بالذات، به این اعتبار، هیچ ،بنابراین ــد، ه مض حق به علت خود باش
ــودکبدون ذاتی  ،ندارد، و معنایی غیر از اثر و تابع بودن ــل نندارد. چنا ،ه این معانی عارض آن ش چه اص

بودن و مبدأ و مصمود بودن و ملحوق و متبوع بودن علت مفیضه، همان عین ذات بودنش است. پس اگر 
شت  ]چنین معنایی[ شن و ثابت خواهد گ شود... رو صل و ی کموجودات ی همۀي ه براکثابت  سنخ  کا

سماء و کاست،  ستند و آن اصل همان ذات است و غیر آن ذات، ا شئون او ه ست؛ و بقیه  ه آن حقیقت ا
شئون اویند؛ و موجود فقط اوست و ماوراي او،  صفات آن ذاتند؛ او همان اصل است و غیر او، اطوار و 

  .)300ـ299ص ، 2ج (همان،  جهات و حیثیات او هستند
رود. یعنی وجود حتی به ا طرح این مرحله از تغییر، شــق اول از تقســیم مشــهور وجود نیز از میان میب
سهفی« سیم نمی» غیرهفی«و » نف شت  که فقط یکبل ؛شودنیز تق سفی«ه کوجود خواهیم دا سه نف ه لنف

ه از کبل وجود نیستند؛ ،و آن همان خداي واجب متعال است و باقی موجودات درحقیقت ،است» بنفسه
  ند.شومی دهتعالی شمرشئونات و ظواهر وجود حق

ــخص می ،بنابراین ــودمش ــد گوناگونلام و عبارات کتنها در نه که ش و  تهافت یا ابهام رالمتألهینص
صـــریح  یان صـــریحشه با توجه بکوجود ندارد، بل )200 ص، 1ج ، 1388ت، ی: عبودك.پیچیدگی(ر

  اي است براي بیان مباحث عالی عرفانی.املی است و مقدمهکعباراتش، این بیانات، تعلیمی و ت

  وجود رابط ير عرفانيتفس
ر یواقع همان تفســج وجود، دریم رایبر تقســ رالمتألهینصــدر ییســوم تغ ۀان شــد، مرحلیه بکگونه همان
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  اي داردآثارش، تصریحات عدیده جايدر جاي لهینأصدرالمتعلاوه بر آن،  ؛از وجود رابط است یعرفان
چند  تنخس لامش، به دست آورد. در این قسمت از بحث، برآنیمکرا از  یر عرفانیتوان این تفسه میک

ــان  ــلی از ایش ــت، ذ زبوره بیانگر مطلب مکمتن اص ــارحآن ییدأدر ت ،ردهکر کاس لام کن ا، عباراتی از ش
بعد همچنین د. نهست رالمتألهینصدلام کرابط از  وجودِر از یه قائل به این تفسکنیم کر کذ رالمتألهینصد

  .، توضیح خواهیم دادانجامیدر یه به این تفسک رالمتألهینصداز آن، سیر طبیعی و منطقی مبانی 

  رالمتألهينصدلام كبرداشت از  )الف
صریحاتی  س یراحتلامش دارد، بهکدر  رالمتألهینصده کبا توجه به ت شت لام وکاز شده یادر یتف ي بردا

  شود:اشاره می رالمتألهینصدبه چند نمونه از تصریحات  کاین شود.می
سفاروي در جلد اول  شتاز کلام او و  ،ندکنقل می سیناابنلامی از که کبعد از این ا  بهانی عرف یبردا

  گوید:میدهد، دست می
برهان برآنیم،  ۀآنچه ما درصــدد اقام ]سـیـناابن[حدس، از ســخنان او  ةقو ۀلبیب به واســط گویم: عاقلِمی

ئـون وجود که جمیع وجودات امکیابد خواهد فهمید و درمی انیه و انیات ارتباطیه تعلیقه، اعتبارات و شـ
عنوان ت، استقلالی برایشان نیست و نتوان آنها را بهه به حسب هویّکومی اند و اشعه و ظلال نور قیّواجبی

صل و انیّ ستقل لذواتی منف ستو فقر و نیاز عین حقیقت آنه ،تابعیت و تعلق به غیر ،د؛ چهکرحاظ اتی م  ؛ا
سپس تعلق به غیر و فقر و حاجت عارض آن از هریک  هکنه آن شد و  ستقلال و انفراد حقیقتی با آنها را ا

ها ه آنکجز آن ،پس حقیقتی آنها را نباشــد ؛نداه آنها در ذوات خود، محض فاقت و تعلقکشــده باشــد؛ بل
ــدهمگی ت ئـون و فنون و کجز آن ،وابع حقیقت واحدند. بنابراین، چیزي جز حقیقت واحد نباش ه همه، شـ

وهم  ،حیثیات و اطوار و لمعات نور و ظلال روشنایی و تجلیات ذات اویند، و هرچه در عالم خارج است
  .)48-47، ص 1، ج 1981، رالمتألهینصد( یا ظلال او هستند ،هایی در مرایاسکاست و خیال یا ع
ست  شده ا صریح  شئون وجود واجبکات امدوجومه تمام کدر اینجا ت ند و چیزي اانی، از اعتبارات و 
 ذات حق و تجلیاتِ هاي نورِنات، شئون و حیثیات و اطوار و شعاعکمم ۀجز حقیقت واحد نیست و هم

به آن معتقد شــده اســت. در  رالمتألهینصــده ک، اســتلام عرفان کهمان  ،این مطلبدر حقیقت اویند. 
سفارجاي دیگر از  صی عرفانی را از توفیقات  ،آورده برهان بر این مطلب میکبعد از این ا شخ وحدت 

  گوید:ند و میکاین برهان، براي خود قلمداد می ۀواسطهالهی و هدایت الهی ب
رد کخود به من عنایت  عنایت ازلی ۀه پروردگارم از ناحیکهایی است متکح ازجملهبرهان این اصل،  و

ضل و جود خود، آن را نمونه همچنین پروردگارم با برهان نورانی قویم مرا  اي از علم من قرار داد...و با ف
ه در که: موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصیه است کرد. از اینکبه سوي راه راست هدایت 
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ــری ر خارج وجود ندارد و در خارج غیر از آن، و براي او دومی د -ی نداردکموجود حقیقی بودن هیچ ش
صور می ست. هرآنچه در خارج ت ست، درکشود هیچ موجودي نی واقع، از ظهورات ه آن غیر از خداوند ا

  ).292(همان، ص  ه در حقیقت عین ذات حق استکآن ذات و تجلیات صفات حق است 
فاروي در جاي دیگر از  ــ  اینجا« گوید:ند و میکنفی مینات را نیز کی وجود تعلقی براي ممت، حاس

ه کلب .تعلقی ]صــورتبه[اســتقلالی و نه ] صــورتهب[نه  ؛گوییم براي ماســواي حق وجودي نیســتمی
  ).305(همان، ص » نات حق به شئون ذاتی حق نیستووجودات آنها جز تطورات حق به اطوار و شئ

ه وجود ک، شاز آثارشـــود، وي برخلاف تصـــریح خود در جاي دیگر ه مشـــاهده میکطور همان
ــتالتعلق به وجود واجب میالربط و عیننات را عینکمم ــود ور میکدر اینجا این امر را نیز من ،دانس  ش

 یج فلسفیر رایان از تفسین بیبا ا يه وکند کینشان از این حقیقت م کهراند لام عرفا سخن میکمطابق 
  آورده است. يآن رو یر عرفانیده و به تفسیشکوجود رابط دست 

ستن از مبناي وي در که حک رالمتألهینصدلام کدیگر از  ۀنمون ش ست  ایت از بیان نظر نهایی و د
ــته م ۀت و همبحث علیّ ــت یند، اکیمباحث تعلیمی گذش ــت حلول و کنآاز  پسه وي کن اس ه برداش

  گوید:ند، میکعرفانی ارائه می ۀاتحاد از وحدت وجود عرفانی را رد و بیانی در وحدت شخصی
اقع شد، [درول آنچه اسم وجود، و لو به هر نحو [تعلقی یا مستقل]، بر آن واقع میکبه تحقیق مشخص شد، 

چیزي] جز شأنی از شئون واحد قیوم [حق متعال] ونعتی از نعوت ذاتش و شعاعی از اشعۀ صفاتش نیست؛ 
ــع  ، علتی و معلولی وجود دارد، با نظر ه] در عالم وجودکردیم، [مبنی بر اینکبنابراین، آنچه ما از اول وض

ه علت امر حقیقی است و معلول، جهتی از جهات آن [امر کگردد به اینعرفانی بر می كجلیل، به حسب سلو
ــماي به علت به این امر حقیقی برمی ر به گردد] به تطومیگردد و تأثیر علت براي معلول [برحقیقی] و مس

  ).301یزي مباین از علت، جدا شود (همان، ص ه چکحیثیتی، نه اینبه طوري و تحیث 
ه در کد کنمیارائه  آنمعناي عرفانی از  کواقع یدر این عبارت، با تغییر معناي علیت، در رالمتألهینصــد

شد، بلآن علت به معلول وجود نمی آید. این همان مبناي می شماره معلول تنها از ظهورات علت بهکبخ
  ت.میلی به آن رسیده اسکردن مراحل تکسرگذاشتن مباحث قبلی و طیه وي با پشت کعرفان است 
 نات درحقیقت، اطوارکه ممکوجود دارد  صدرالمتألهینلام کها، تصریحات فراوانی در ن متنیعلاوه بر ا

از  شود وشدن بحث می یر همۀ آنها باعث طولانکه ذکو شئونات حقیقت وجود (وجود حق متعال) هستند. 
  ).63ـ14، ص 1363؛ همو، 37ـ25ص ، 2ج م، 1981ن، یاله خارج است (صدرالمتألهحوصلۀ این مق

  فرماید:ند و میکدر بحث علیت اشاره می صدرالمتألهین، به نوآوري و تغییر مبناي آیت االله جوادي آملی
ست  ]لهینأصدرالمت[ ار ويکابت شأن ا ه معلول، در این کدر بحث علت و معلول، همانا ارجاع علیت به 

آید؛ زیرا حقیقت وجود از وحدت میدر» نمود«به » بود«ند و از کنوآوري از وجود رابط بودن هم تنزل می
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شد، عنوان صادر مطرح مینون بهکه تاکگاه معلول یابد، آنی به وحدت شخصی، تعالی و ترقی میکیکتش
عنوان ظاهر د، الآن بهشــعنوان مصــدر معرفی مینون بهکه تاکشــود و واجب عنوان مظهر شـنـاخته میبه

سفه به عرفان و تکه ابتکشود... غرض آنشناخته می میل کار صدرایی در مبحث علت و معلول، تقریب فل
وادي جفرماید (ه خود در فصول پایانی علت و معلول به آن اشاره میکفلسفه در این تقریب است؛ چنان

  .)481ـ480، ص 3ج ، 1382آملی، 
ـــان دربار در مبحث علت و معلول با ترقی «فرماید: تأثیر آن بر مبحث جعل می بحث علیت و ةایش

ه کبه وحدت شخصی، چیزي اصلاً مجعول نیست تا معلول باشد؛ بل کیکحقیقت وجود از وحدت تش
  .)481ص  ،(همان» سواي خدا سهمی جز نمود و ظهور ندارندما

زند و از طرفی، وي این براي وحدت شـخصـیه وجود می رالمتألهینصـده کمثالی،  ۀشـان به قرینیا
سیر ت صالت وجود کمثال را در  صالت وجود و از ا صالت ماهیت به ا املی مباحث خود، بعد از گذر از ا

انه علیت گپس از تثبیت وحدت شخصی، در پایان فصول دوازده سرانجام،ی وجود و کیکبه وحدت تش
خاص  کیکخاصــی به تشــ کیکاز تشــ رالمتألهینصــده کگیرد میند، نتیجه کاز این تمثیل اســتفاده می

  الخاصی رسیده است:
ش[انتقالی  ۀو این مرحل صی کیکاز ت شخ صی به وحدت  سیررا می] خا سفی  ةتوان از   لهینأصدرالمتفل

نها ت ،وجود است نه وحدت شخصی آن کیکلیه بر تشامت متعکرد، هرچند عناصر محوري حکاستنباط 
ــرط و قیدي تأمین میکه حقیقت وحدت را تبیین کمثالی  تـی را بدون هیچ ش  ،ندکرده و اطلاق هسـ

ستی براي تکايگونهبه سهمی از ه  نلهیأصدرالمتلذا  ؛ماند، همان مثال مرآت استثرات نمیکه جز مجاز 
 حدتبعد از گذر از اصالت ماهیت به اصالت وجود و از اصالت وجود به و ،املی مباحث خودکدر سیر ت

تفاده گانه علیت از این تمثیل اسی و بالاخره پس از تثبیت وحدت شخصی در پایان فصول دوازدهکیکتش
  .)325 ، ص1372 ،جوادي آملیند (کمی

او ند ه هرچک استاز این واقعیت  حاکیر شد، کدر آثارش ذ لهینأصدرالمتبنابراین آنچه از تصریحات 
ش صی وجود و مباحث ج کیکدر ابتدا از ت سفیعل و علیت بهخا ه کطوريزند؛ بهاش، دم میمعناي فل

نهایت بخشــد؛ اما دره علت به معلول وجود میکدر اصــل وجود و این کیکایجاد، و تشــمعناي به جعل
شـــمارد و به ورود به مباحث عرفانی می ۀداند و آنها را مقدماملی میکاین مباحث را تعلیمی و ت ۀهم

  آورد.مباحث عرفانی روي می

  منطقي بحث ةسير و نتيج
مطرح  در آثارش لهینأصدرالمته که با توجه به مباحثی که در ادامه باید مطرح شود، این است کاي تهکن

۵۴     ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

سصورت به رد،ک شد يلام وکر از وجود رابط، از یمنطقی و طبیعی، این تف یگر، د نایب به ؛اخذ خواهد 
شود، خودصبه رالمتألهینصدشده در آثار اگر به مباحث مطرح  خود ما را به مباحثبهورت دقیق نظر 

  شاند.کعرفانی می
وجود  ۀیظرن یعیر طبیر از وجود رابط را سین تفسی، امت صدراییکنظام حتاب کدر  استاد عبودیت

  د:یگویداند و میرابط م
مساوي  ،بالذات و معلول ،نکقائل شدن به وجود رابط براي مم صدرالمتألهینتر بگوییم، از دیدگاه صریح

ستقل و در شأن بودنش براي وجود م ست با نفی وجود از آن و اثبات  ست با نفی ا ساوي ا ثرت کنتیجه م
شیاء و موجودات و اثبات  ستقل، کا شئون وجود یگانه م ستکثرت  صی وجود ا شخ   »ه همان وحدت 

  .)99، ص 3ج ، 1385، یآمل ي: جوادك.؛ ر232 ص، 1ج ، 1388عبودیت، (
  فرماید:ر از وجود رابط میین تفسینیز، در سیر طبیعی ا االله جوادي آملیآیت

شئون علت درمی صاف و  ضافه و قیام ذاتی معلول به علت، معلول را در زمرة او شأنی ا صف و  ه کآورد؛ و
ضاي ذات آن می شد. بدینجداي از ذات علت نبوده، مقت شأن الهی میکترتیب، با صف و  شود و ل جهان و

صی واحد شخ کترتیب آنچه در خارج واقعیت دارد. یطۀ وصف با موصوف رابطۀ تولیدي نیست... و بدینراب
  ).497ص ، 2ج ، 1375جوادي آملی، ثیر است (که داراي شئون، تجلیات، نعوت و اوصاف کخواهد بود 

ـــدلام کان فقري در کام ۀلئمســـاگر همچنین   خوبی تحلیل شـــود، به وحدت وجودبه رالمتألهینص
  گردد:میازب

ــود، به همین معناي لطیف مرآت بودن ظهور ان فقري اگر بهکجریان ام خوبی تحلیل و به عمق آن عنایت ش
سماي الهی عین ربط کان فقري کد. در این تحلیل نیز جریان وجود رابط و امکنمی ست؛ زیرا ا املاً محفوظ ا

یم کبیند و آنچه را حفهمد، عرفان نیمۀ راه میمیمت پایان راه کو فقر به ذات اقدس خدایند؛ یعنی آنچه را ح
ه ظواهرند، نه کیابد؛ چون افعال الهی نگرد، عارف به عنوان مرآت وجود رابط میعنوان وجود رابط میبه

  ).240ص ، 8ج ، 1385، جوادي آملیه به منبع ظهور خودند (کمظاهر، عین فقر و ربط به فاعل، بل
، اما مستقل قائل استنات، وجود غیرکبراي مم رالمتألهینصدهرچند  در وجود، کیکله تشئحتی در مس

ه کوضـیح البته با این ت .در مظاهر ندارد کیکله، منافانی با تشـئه این مسـکبرخی فلاسـفه بر این باورند 
در ظهور چیزي از آنچه در  کیکدر تشــ زیرا ؛در ظهور بدانیم کیکتشــ ۀدر وجود را واســط کیکتشــ
تر شده و تمام هستی و وجود را به ثرات در آن رقیقکشود، فقط استه نمیکدر وجود هست،  کیکتش

مطابق تقریر شاگرد ، طباطبائیامه علّ .)324 ، ص1372، جوادي آملی: ك.ند (رکمی صاحب وجود، عطا
ه کلب ،دانددر وجود نمی کیکدر ظهور و وحدت عرفانی را منافی با تش کیک، تشهرانیطاالله آیت ،خود
  فرماید:ما است. ایشان در این زمینه میکم بر نظر حکله حائاست نظر عرفا در این مسبه آن قائل 
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ده تر به وجود نظر شــتر و عمیقه با نظر دقیقکدر وجود ندارد؛ بل کیکو اما وحدت عرفا، منافاتی با تشــ
ش ست. چون در ت ستند، موجودات امک، کیکا سفه بدان قائل ه ستندانیه، که فلا   .داراي وجود حقیقی ه

از آنها معلول وجود بالاتر از خود بوده، تا برســد به ذات  که هریکانیه افتقاریه، ک، وجود امغایۀالامر
بریائیت او. کند؛ و متدلیات به عظمت و اعز. بنابراین تمام موجودات، معلولات ذات حقوواجب جل

صاص بذات حق دارد؛ وکول سایه و ظل و فیئی  ،انیهکموجودات ام ۀبقی ن، در نظر عرفا، وجود اخت همه 
سبت وجود بابراي وجود حق ست؛ بالاعتبار به ند؛ و نفس ظهورند و بس؛ و ن آنها موجود ه آنها مجازي ا

سفه ندارد؛ بلگفته می لاحظه تري به موجودات متر و عمیقه با نظر دقیقکشود. این نظر منافات با نظر فلا
  .)135، ص تای، بیطهران ینیم بر نظر فلاسفه دانست (حسکتوان حاعرفا را میو درواقع، نظر  ؛شودمی

مت متعالیه، ما را به مبانی عرفانی و وحدت شـخصـیه کشـده در حبنابراین، سـیر منطقی مباحث مطرح
 آن ،ردهکدر جاهاي مختلف از آثار خود مباحث عرفانی را مطرح  رالمتألهینصدخواهد رساند. از طرفی 

خود دلیل دیگري بر تواند میاین مطلب  .داردرا باور خود آنها دهد میه نشـــان کدهد، ح میرا توضـــی
  ه همان نظر عرفانی است.کباشد  رالمتألهینصدوجود رابط، و نظر نهایی  یر عرفانیتفس

 وجود رابط ير عرفانيتفس يامدهايپ

ــیحی  ــکبا توض ــد و  یر عرفانیه از تفس ــواهدنیز وجود رابط داده ش ــآن  يبراکه  يش لام کر از یتفس
شد، باکذ رالمتألهینصد سید گفت ایر  ست  ییامدهای، پیر عرفانین تف شته ا آنها در  یه برخکبه دنبال دا

  آید:ذیل می

  نفي نظام عليت و تثبيت نظام تجلي) الف
ه نظام علیت برچیده شــده و به تشــأن بازگشــت کوجود رابط، این اســت  یر عرفانیآثار تفســ جمله از

ع وضــ آغازبنابراین، آنچه ما از « گوید:ند و میکمهم اشــاره مینکتۀ خود به این  رالمتألهینصــدند. کمی
 كدر عالم وجود، علتی و معلولی وجود دارد، با نظر جلیل، به حســـب ســـلو ]هکمبنی بر این[ردیم، ک

اي و مسم ]قیقیامر ح[ه علت امر حقیقی است و معلول، جهتی از جهات آن کگردد به اینمیبر ،عرفانی
و تحیث و  طوريبه تطور به ]گرددمیبر[گردد و تأثیر علت براي معلول به علت به این امر حقیقی برمی

  .)301، ص 2، ج 1981صدرالمتألهین، » (ه چیزي مباین از علت، جدا شودکحیثیتی، نه این
لی برگشت ، علیت به تجلام ويکبراساس برداشت نهایی از  رالمتألهینصدبنابراین با توجه به بیان 

 ،دهدمیالشـــعاع قرار تمام مســـائل فلســـفی را تحت ،ند؛ البته مســـئلۀ برگشـــت علیت به تجلیکمی
شأن، تجلی و ظهور بکهنگامی  صدرالمتألهینه کايگونهبه با این ه کرد کاعلام  ،گرداندازه علیت را به ت
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شف، عرفان نیز کبا این همچنین  ؛)294ـ291: همان، ص ك.مال خود رسید (رکشف جدید فلسفه به ک
  آسانی براي خرد بشري قابل فهم گردید.به

اي معن کواقع یمعناي علیت، در ردر این عبارت، با تغیی رالمتألهینصـــده بیان شـــد، کگونه همان
ه معلول تنها از ظهورات علت کبخشــد، بله در آن علت به معلول وجود نمیکعرفانی از علیت ارائه داد 

جلی مبناي عرفان است و نظام تخود ه ک گرددمیازمعناي علیت به تشأن ب بیان دیگر،به  ؛آیدمی شماربه
  شود.و ظهور تثبیت می

ــه کمعناي متعارف و معمول، ب، بســاط علیت بهیترتنیبد ه در آن علت به معلول خود، وجود افاض
شــود و چون وجود در عرفان میرد، برچیده کرد و معلول از علت ایجادي خود، وجود دریافت میکمی

معناي اعطاي وجود باشد و معالیل علیت بهتواند نمی پس ؛اسلامی، منحصر در ذات خداوند متعال است
ه در اینجا علیتِ علت و تأثیر کرد؛ بلکدر عرفان، از حضـــرت حق جلّ و علا، وجود دریافت نخواهند 

به به اطواآن بر معلول،  باز میعنوان تطورّ علت و تحیث آن  یات،    ،یآمل يجوادر.ك: گردد (ر و حیث
  .)501، ص 4ـ2ج ، 1375

ب این اعیان، به حس ۀه خداوند، خود را در آینکو ایناست معناي اعطاي ظهور به اعیان ثابته علیت به
  نشیند.ند و در آنها خود را به نظاره میکاستعدادات و قابلیات آنها، ظاهر می

ــفات الهی معالیل در نگاه عارفان، هم ــماء و ص ــت اان مظاهر اس ــتعدادات خود کس ه با توجه به اس
  برند.ه قبل از ظهور در ثبوت علمی و صقع ربوبی، به سر میکچنان ،ندیابمی قابلیت ظهور و بروز

  يعرفان يمعنار آن بهييمتعارف و تغ يمعناده شدن بساط جعل بهيبرچ) ب
ض شدیعلباب ه در ک یحیبا تو سن یبا ا ،ت داده  سفی یر عرفانیتف و  از وجود رابط، جعل نیز معناي فل

اد معناي ایج، بهیر فلســفیخلاف تفســ، بریر عرفانیجعل در تفســ .لامی خود را از دســت خواهد دادک
 تواندجعل نمیبنابراین،  ؛از آن خداوند متعال اســت ، منحصــراًیر عرفانینیســت؛ زیرا وجود بنا به تفســ

ـــ2ج  ،: همانك.معناي اظهار است (ره بهکباشد، بل دادن ایجاد و وجودمعناي به درواقع  .)140، ص 5ـ
ــ ــاظهور می ۀخداي متعال اعیان ثابته را در عالم عین به منص در  خداوند ۀند و اعیان ثابته مظهر و آیننش

  .)19 ، ص1378، یزاده آمل(حسن گردندزمین می
سنعلّ سال زاده آملیامه ح ست و با کبرند ار میکبه  يریخود تعب جعل ۀدر ر ه به نظر، قابل توجه ا

در بحث اصالت وجود، این مبحث را دو بخش و  نخست؛ ایشان استوحدت شخصیه وجود سازگار 
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صیل می»ما هو المشهورک«حوزه، وجود را  کند. در یکدر دو حوزه مطرح می تحقق  ةداند و آن حوز، ا
دهند و آن را نظر برخی اصـــالت را به ماهیت میه جعل نام دارد، کدوم،  ةاما در حوز ؛و ثبوت اســـت

لام کاز  رالمتألهینصــددر ادامه برداشــت  ،)14 ، ص(همان داندماي معتقد به اصــالت وجود میکح
ز ا میردامادمراد  :فرمایدند و میکه قول به اصـالت ماهیت را به ایشـان نسـبت داد، رد میک، را اسـتادش

ــالت در مقام جعل بو ــالت ماهیت، اص در ، و )29-26ص  ،: همانك.د نه در مقام ثبوت و تحقق (راص
یث یابد، از این حه جعل، به ماهیت تعلق میکتوان گفت بنابراین می« فرماید:مجعول بودن ماهیت، می

باشـد، و ماهیت در جعل، اصـیل اسـت. و این قول، به توحید حق ه وجود من حیث هو، مجعول نمیک
  .)29 ، ص(همان »امل استکه مختار موحدان کباشد صمدي راجع می

ف رمجعول در عُ ،واقعدر ؛ردکمعناي جعل در عرفان، تغییر خواهد بنابراین، مجعول نیز با توجه به
ه به فیض ظهور و بروز کمعناي مظهر و مرآت اســـت و متعلق جعل همان ماهیات هســـتند، عرفان، به
  .یابنددست می

  در وجود يككتش يجاهدر ظهور ب كيكتش )ج
س يامدهایپ ازجمله سیه اکثیري بود أوجود رابط، ت یر عرفانیتف شین تف شت کیکر در مبحث ت با  .گذا

 کیکرد و تشکرا بنا به اصالت وجود در وجود ثابت  کیکتش رالمتألهینصده کنیه پس از اکح ین توضیا
رد، کشـــدید و ضـــعیف تلقی  »غیرهفی«صـــورت وجودهاي رد و وجودات را بهکدر وجود را ترقیق 

قتِ در حقی کیکر از وجود رابط، تحولی عظیم در این مبحث به وجود آورد و تشــین تفســیبراســاس ا
ه مظاهر و شـئونات نیز از کح ین توضـیبا ا ؛در مظاهر و شـئونات وجود ارتقا داد کیکبه تشـ وجود را،

ــورت ینگاه عارفان به ــان نیکص ــتس ــدیدتر ا ه ظهورْک، بلس ز ظهور دیگر، و ظهور دیگري مظهري ش
ست؛ تر از آن ظهورضعیف سماي حق در مظهري، ظاهرتر از مظهر دیگري کبدین معنا  ا صفات و ا ه 

ست و در آن مظهر دیگر مخفی ستا سان کصورت یتر، ظهور حق متعال در مظاهر بهدقیق نایبه ب ؛تر ا
در وجود،  کیکمعناي تشالبته نه به، استی کیکصورت تشصورت شدید و ضعیف و بهه بهکنیست، بل

 ).207 ، ص1388پناه، زدانیاست (در آن مظاهر و مراتب وجود،  کیکه درحقیقت، تشکبل
سکطور همان شد، این امر نیبحث ب یر منطقیه در  شن یان  شتر در ربط بودن معلول رو ز با تأمل بی

ضیح می سناد وجود به معلولی کشود؛ با این تو ست چیزي جز مجاز ه فقر محض و رکه ا صرف ا بط 
  ؛ه از خود هیچ ذاتی نداردکمعناست نیست؛ زیرا اگر چیزي ربط بودن در ذات آن اخذ شده باشد، بدین
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ول هیچ ذاتی براي معل ،ترتیببدین ؛ربط، عین ارتباط با مستقل بودن و نداشتن ذات است ۀخصیص زیرا
ستقلی کماند، مگر آننمی ستکه ذات م شان ده ،ه واجب ا ستقل و کد، چنانن ه با غفلت از آن وجود م

شـــود ترتیب، مشـــخص میرد. بدینک كرا ادرا »الربطعین«توان معلول عدم توجه به آن، هرگز نمی
قی شوند، نسبتی حقیخوانده می »الربطعین«ه کهایی مالات آن، به معلولکدادن وجود و هستی و نسبت

ثرت کگونه و با نفی اسناد حقیقی وجود از معلول، بساط هره این اسناد مجازي و بالتبع است کنیست، بل
ثرت کثرت ظهور جاي کد و وشـــمیی وجودها برچیده کیکثرت تشـــکثرت تباینی و کحقیقی اعم از 

ش صی وجود  ،ی را گرفتهکیکت شخ ست ثابت میکوحدت   ي: جوادك.(ر شوده مدعاي اهل عرفان ا
  .)769ـ767، ص 1372، یآمل

  ت ظهوراتثركوحدت وجود و  )د
ه کطور همان ،انیکاز وجود رابط، واحد شخصی است و وجودات ام یر عرفانیحقیقت وجود طبق تفس

از  .آیندشمار میه ظهورات و شئونات آن وجود واجبی بهکبل ؛درحقیقت، وجود نیستند ،بیانش گذشت
ــدرالمتألهیننگاه  ــمیثرات لحاظ کعنوان ، آنچه در خارج بهص ــئونات حق  ،دوش درواقع ظهورات و ش

سواي حق وجودي نیست نه اینجا می«آیند: متعال به حساب می ستقلا ]صورتهب[گوییم براي ما لی و ا
شئکبل ،تعلقی ]صورتبه[نه  شئون ذاتی حق وه وجودات آنها جز تطورات حق به اطوار و  نات حق به 

  .)305، ص 2، ج م1981، صدرالمتألهین( »نیست
ناي بر مبثرات در ظهورات و شئونات است و حقیقت وجود، واحد شخصی است. ک، ن دیگرایبه ب

ست  رالمتألهینصدر از وجود رابط، نظر یاین تفس ه وجود واحد شخصی است و کهمان نظر عرفانی ا
  مابقی از ظهورات و تجلیات آن وجود واحدند.

  گيريجهينت
  ت یافت:توان به این نتایج دسبا توجه به مباحثی که گذشت، می

رده کریح ه خود تصکگونه ه همانکصورت تهافتی ندانیم، بلرا به رالمتألهینصدظاهر متناقض لام بهک .1
مشهور  لامک آغازه وي در کبا این توضیح  ؛نیمکاملی برداشت کصورت تعلیمی و تآن را به ،است
ا بیان ر مخصوص خود فلسفی ۀلام آنها، نظریکند و سپس با نقد مبانی و کر میکمشاء را ذ ۀفلاسف

  ؛ندکنظر عرفا، تنظیم می براساسر و نظر نهایی خود را کنظر عارفان باالله را ذسرانجام، و  کندمی
و  همتعارف، برچیده شــد يمعنام بســاط مباحث جعل و علیت بهکمکوجود رابط،  یر عرفانیبا تفســ .2
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در وجود، جاي خود را به  کیکتشـــ ویابد میثرات در حد شـــئون و اطوار حقیقت وجود، تنزل ک
ش ست در مظاهر می کیکت سفکدهد. اینجا سلامی، نزدی رالمتألهینصد ۀه فل  ،دوشمی کبه عرفان ا

  ؛گردده عین عرفان میکبل
ـــت و ایجاد بهکتعالی در لباس مممعناي تجلی و ظهور حقعلیت به .3 و اعدام  ،معناي اظهارنات اس

  است؛معناي اخفاء و ارجاع به
با این تفســیر از جعل، مجعول اســت. ه اظهار اعیان ثابته کمعناي اعطاي وجود نیســت، بلجعل نیز به .4

 ؛دریگمیماهیت است و جعل به ماهیت تعلق 
ص .5 شخ شکه همان کثرت وجود کن یوحدت در ع يوجود جا ۀیوحدت  ست کیکیثرت ت  ،وجود ا

، 3ج  ،1382، یآمل يجواد :ك.(راست  رالمتألهینصدوجود اوج نظر  ۀیند و وحدت شخصینشیم
  .)229ص 

اره جاي آثارش به آن اشه خود در جايک رالمتألهینصد ،وجود رابط ۀینظر یر عرفانیبا توجه به تفس .6
ست و لازمک شان نیز همکطبیعی  ۀرده ا سیلام ای ستر ین تف همان  او لامیکدر حقیقت، دیدگاه ، ا

  .استلام عرفا کحرف عرفان و 
صعودي و ت رالمتألهینصد سیر  سفه را به کبا  سفه را به عرفان و فلا ست، فل املی مباحث خود توان

ا، مت، به فلاســفه و عرفکاشــفات عرفا را با بیانی شــیوا و رســا، در لباس عقل و حکم ،عرفا پیوند زده
 ۀسففلابیشتر یابد. این امر باعث شده  ند و از طریق وجود رابط به وحدت شخصی وجود راهکعرضه 

ــلمان بعد از  ــدمس ــرب عرفانی تبعیت نکبه عرفان روي آوردند و آنهایی ، رالمتألهینص ند، ردکه از مش
 یقیصــورت عقلانی توفچند در اثبات این مباحث، بهار مباحث عرفانی ســرباز زنند. هرکاز ان کمدســت

  نداشته باشند.
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